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  )هاي پهلوينامة دقيقي با نوشتهمقايسة گشتاسب (يادگار زريرانحماسة دقيقي و 

   ∗قيه همتير
  چكيده 

. استدست ما رسيدهنامه و نمايشنامة ايراني است كه بهترين تعزيه كهنيادگار زريران
هاي زبان ها و ويژگيوجود واژه. خط و زبانش پارسيك؛ يعني پهلوي ساساني است

دهد كه زمان سرايش آن بايستي بسيار در اين اثر نشان مي) پهلوي اشكاني(پهلوانيك 
اين اثر را مؤلفاني . به زمان اشكانيان باشداند، مربوطكه برخي گمان كردهر و چنانتكهنه

نيده شده، ـسينه شبهاهي و سينهـورت شفـصكه بهگونهدر دورة ساساني همان
و  نظم كشيدهاين داستان را دقيقي در نيمة نخست قرن چهارم به. اندگردآوري كرده

 يادگار زريرانگفتة  دقيقي اگرچه با متن . استگنجاندهخود  شاهنامة را در فردوسي آن
نامه يا از خدايگويي گذشته. ايدـنمك ميـيار نزديـكاملاً يكسان نيست ولي بس

. است هم سـود جستهيادگار زريراندست داشته از متن پهلوي هايي كه درنامهخداي
 شاهنامةقيقي درهنگام سرايش اند كه معلوم نيست داز محققين بر اين عقيدهالبته بعضي

واسطة منبع ديگري  كه آن از روي ، اين اثر را دردست داشته يا به)نامهگشتاسب (خود
نظم  روايت آن را به، منثور ابومنصوريشاهنامة يعني ؛است نوشته شدهيادگار زرير

را  نگارنده ،گيري در اين دو اثرهاي چشمصورت وجود ناهمسانيدرهر. استدرآورده
اميد است كه درنهايت امر به نتايج . اجمالي از آنها ترتيب دهداي برآن داشت تا مقايسه

 .زمينه دست يابدمفيدتري دراين

  .خيونان، ارجاسبنامهگشتاسب، دقيقي، شاهنامه، زريران يادگار: هاكليدواژه
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  مقدمه
 در اوستا ، پسر لهراسب،zariri. varayا ـ، در اوستzarerهلويـر در پـزري«

aurvat aspa معني دارندة زرير در لغت به.  شاه كياني است، و برادر گشتاسب
هاي پنجم و سيزدهم از او به نام پرهيزگاري ايراني و به در يشت. جوشن زرين است

كنار رود داييتي، براي ناهيد، صد كنان برنام دلاوري كه بر پشت اسب نشست و جنگ
  1».استد قرباني كرده، ياد شدهاسب، هزار گاو و ده گوسفن

 گونه است كه داستان بدينيادگار زرير ةشد داستان ازروي متن ترجمهةخلاص
نام گشتاسب در اوستا . ، ارجاسبجنگ پادشاه ايران، گشتاسب است با شاه خيونان

صورت  اسب رمنده و در زبان پهلوي اين نام بهةمعني دارندبه ،صورت ويشتاسبهبه
 نوذري بود و براي ةاو از خانواد .استگفته شده  و در فارسي گشتاسبويشتاسب

ود را ـان خـرزندان و كسـياري از فـد و بسكرار ـگسترش آيين بهي كوشش بسي
معني  به،صورت ارجت اسپهدر اوستا به ،همچنين نام ارجاسب. دست دادراه ازايندر

از اين پادشاه از فراسياب توراني و بعد اةزاداو برادر .استارج آمده اسب باةدارند
 هاي ديني ميان ايران وجنگ ،زمان اين پادشاهدر. استترين شاهان توران بزرگ

  .، اين پادشاه كشته شداز ماجراهاي بسيارانجام پسگرفت و سرتوران در
پيامبر آيين مزديسنا و ديگر يكي ظهور زردتشت،  ،از وقايع مهم دوران گشتاسب

  . خداي است  توران،گ با ارجاسبجن
پذيرفتن . كندگذرد و زردتشت پيامبر ظهور ميچندي از پادشاهي گشتاسب مي«

، كه دقيقي آوردهچنانهاي پهلوي آنهـ، در نوشتاهـشانب گشتاسبـجي ازـآيين به
ازجمله در . استوعيد و تمهيداتي همراه بودهوهمين سادگي نبوده و با وعدهبه

اورمزد با بهمن و ارديبهشت و : ستان دينيك آمدهتت پهلوي، همراه با داروايا
، چه اگر دين بپذيري ما دين بپذير: آذربرزين به مان گشتاسب آمدند و به او گفتند

زيستي را به تو آفرين فرستيم و آن دورخدايي و پادشاهي و دير همه به تو درود و
. مرگ پيري به تو بدهم، بينامسري پشوتنپ: چنان گويدو اورمزد هم. واگذار كنيم

گوشتت را : فرمايم كه به كركس و دد گويد كه) ي هوافرشته(اگر نپذيري به اندواي
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اورمزد نريو . شتاسب دين نپذيرفتـگ. دـن افتـه زميـبخورند و استخوان تو ب
كن ، زن گشتاسب بگو كه منگ اندر ميِ كه به هوتوس :را گفت) پيك ايزدي(ستگ

، هوش شد، سترده و بيگونه كرد و چون او خوردهوتوس همان. و به گشتاسب ده
چون از ستردگي فراز . شدروان او به گرزمان شد و به او به ارجمندي دين به نموده

ن بانگ آزردتشت . آمد به هوتوس فرياد كرد كه زردتشت كيست تا دين او پذيرم
ور گشتاسب ـ در آفريني كه درحضزردتشت. ن پذيرفتـتاسب ديـد و گشـشني
، دير زيستن براي او و فرزندانش ، خوشبخت زيستنمرد ناميده، خود را بهخواندمي
، زيركي ، پركاري كاووس، نيرومندي جاماسبخواهد و پيروزگري فريدونمي

گرشاسب، ، زورمندي ، جوستاري دهاك، فرمندي جمشيد، زيناوندي تهمورثاوشنر
. كندگناهي سياوش را براي پادشاه آرزو مياندامي و بيرخش و خوشدانايي او

  2».گرددترتيب آيين بهي در ايران استوار ميبدين

پذيرد و ، همالان و نديمان دين زردتشت را مي، خويشانگشتاسب با همة برادران
ان نژادة اي كه با دو تن از سرشود و در نامهارجاسب از گروش او به دين نو برآشفته مي

خواهد كه دين ، گستاخانه از او ميفرستد، نزد او مي، بيدرفش و نامخواستسپاه خود
 ابراهيم ديوان مهست. نو را رها كند و به دين كهن بازگردد، وگرنه جنگ را آماده باشد

دن آن ـشاه از شنيگشتاسب. خواندنامه را براي شاه و درباريان مي) ديوانصاحب(
، بيندشاه را چنين ميزرير سپاهبد كه برادر خود گشتاسب. شودو افسرده ميخاطر آزرده

ما : شود كهپاسخ نامه به فرمان زرير نوشته مي. خواهد كه نامه را پاسخ كنداجازه مي
ا پاسخ نامه ـب بـاسـتادگان ارجـفرس. ايمادهـكنيم و جنگ را آمو را رها نميـن نـدي
افروزند و ها آتش مي، آگاهي مردم را بر سر كوهمان گشتاسبزرير به فر. گردندميباز

واند و ـخميراـگ فـه جنـه بـ، از ده ساله تا هشتاد سالهمة مردان كشور را جز مغان
كنند چنين مي .آيند شاه گردافزار به در گشتاسب، همه با جنگخواهد كه تا ماه ديگرمي

و خواند مي را فرا، جاماسب، وزير خودشاهه گشتاسبدر را. آورندو رو به ميدان نبرد مي
اه ـاسب از شـامـج. دـگويي كنشـبيني و پيشـخواهد كه پيامد جنگ را پياز او مي

رنوشت ـاز آگاهي از سسـورد كه پـد بخـخواهد كه نخست با آيين ويژه سوگنمي
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خورد و تاسب سوگند ميگش. گويي كند، تا آينده را پيشگونه آسيبي به او نرساندهيچ
يافتن شدن برادرش، زرير و چند تن از برادران و فرزندان و پايانجاماسب او را از كشته

شوند و رو مياز يك ماه هردو سپاه باهم روبهپس. سازدجنگ به سود ايرانيان آگاه مي
شتاسب ـان گـن از نزديكـد تـر و چنـود، زريـبويي كردهـگكه جاماسب پيشچنان

ر ـكرد پس، و گرامي، بستور پسر زريراسفنديار پسر گشتاسب. شوندكشته مي
خود او را هم . شوندسپاه ارجاسب همه كشته مي. كنندها مينمايي، هنربـاسـجام

سوزاند و برد و چشمي به آتش ميگيرد و از او دستي و پايي و گوشي مياسفنديار مي
، چه گرداند تا خيونان را بگويد كه در آن جنگبازمياي به كشور خيونان بريدهبر خر دم

  .استرفته
شيوه همين داستان به،باشد دقيقي نيز كه درحدود هزار بيت مينامةگشتاسبدر 

كه در چكيده نيز يادآوري لذا چنان. استوليكن همراه با توصيفات شاعرانه آمده
رد كه در بخش ديگري از اين  دايادگار زريرانهاي فراواني با متن ، ناهمسانيشد

  .گيردنوشته موردبحث قرار مي

  دقيقي 
گذار آيين ، بنيان زردتشتةدانند كه درباراز اسلام ميدقيقي را نخستين گوينده بعد

اند كه گويند و در آثارش اشعاري يافتهدين او را زردتشتي مي. استبهي سخن گفته
منصور ساماني قصد  بنرخواست امير نوحگويند به دمي. كنداين گفته را تأييد مي

 نظم ةرشت شاهان باستان ايران است بهة منثور ابومنصوري را كه دربارةداشت شاهنام
اي دست بندهه، ولي در جواني ب هزار بيت سرودنامهگشتاسبوي از بخش . آورددر

زندگي ، ازنظر آغاز كار درنامهگشتاسب انتخاب و سرودن بخش ظاهراً. كشته شد
ه اين كيش و آيين ـگي او بـبستزردتشت و گسترش آيين بهي بوده و مؤيد دل

  .استبوده
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  يادگار زريران دقيقي و ةي حماسهاهمسانيها و ناهمساني
، اولين  دقيقينامةگشتاسب و يادگار زريران يعني ، اجمالي اين دو اثرةهنگام مقايس

به متن  نسبت، دقيقي استةبودن سرود، مفصلرسدنظر ميه بهـ كايسانيـهمنا
 ةزمين دقيقي و نبوغ وي درةاز توصيفات شاعران و اين شايد ناشييادگار زريران

البته ناگفته نماند كه در سال . آمده از منابع موجود كهن باشددستهپرورش مطالب ب
ي هاياست با كاستن و افزودن واژه نخستين كسي است كه كوشيده، بنونيست1932

هجايي هاي ششدر قالبآن را  ـ يادگار زريران ـبه متن سراسر اين نمايشنامه 
روي صحنه برنامه است و براي نمايش  كه اين اثر تعزيه ولي توجه نداشته؛بريزد

 نه ،تواند منظوم باشدشنود آنان ميواست و تنها سخنان بازيگران و گفتنوشته شده
   3.آنچه ديدني است
 را يادگار زريراننبودن متن از محققان برآن باورند كه دليل يكسانگروهي ديگر 

نامه و ؛ يكي تعزيهدو يافت با روايت دقيقي از اين داستان بايد در نوع تأليف آن
باشد و مانند هر  نمايشي آن اهميت بيشتري داشتهةاي است كه بايد جنبنمايشنامه
، احساس بيننده را سيار به اصل داستانهاي ببرگو ديگري با افزودن شاخةنمايشنام

 تاريخي آن بايد توجه بيشتري ة و ديگري تاريخي است كه ناچار به جنب،انگيزدبر
پذيري ، دين آن تاريخيةجنب .استها پيروي كردهنامهباشد و بيشتر از خدايشده

ت با ، فرستادن بيدرفش و نامخواس، برآشفتن ارجاسبگشتاسب با سران و درباريان
، جنگ ايرانيان و خيونان و درپايان پيروزي  تهديدآميز به درگاه گشتاسبةنام

 ؛هايي صحنهازاست عبارت نمايشي آنةجنب. ايرانيان است كه در هردو يكي است
آمد گويي پياز پيشبردن به جاماسب پس، حملهچون آيين سوگندخوردن گشتاسب

، ن يكايك برادران و پسران و تعهد هركدامزمين افتادن او و آمد، از تخت بهجنگ
 با ،ساله كودك ده،همچنين جنگ بستور ؛... كشتن چند بيور از سپاه ارجاسب و
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، ترس هاها و شاهنامهجاي اسفنديار در خداينامهبيدرفش سردار سپاه ارجاسب به
  در ميدان جنگ وبه ياري بستور ، رسيدن روان زريرسالهبيدرفش از بستور ده

است  ... سرايي او و، نوحه، ديدار بستور از كالبد پدرراهنمايي او در نبرد با بيدرفش
  . شود ديده نمييادگار زريركه در 
،  خواننديادگار زريراناين را  «:شود با اين جملات شروع مييادگار زريرمتن 
 همالان  و)راناسپو( خاصان ،برادران ،شاه با پسرانگاه نوشته شد كه گشتاسببدان

   4».، از هرمزد پذيرفت مزديسنان راة، اين دين ويژخويش
هاي بلخ شود و با پرستش بتگشتاسب شروع مي  روايت دقيقي از پادشاهي
، بعداز يك سال از آمدن زردتشتو سپس از پديد توسط گشتاسب و اطرافيانش

 .آيدميان ميپادشاهي وي سخن به

  ...ن ــدر زميـد انـد آمـديـي پـتـدرخ    د بر اينند سالان برآمـچكـچو ي
ت   ــشـش را بكـكندـن بـرمـه آهــك  ت   ـشـپي و نام او زردههـستـخج

  ) 42 و 39، بيت 68، ص6، ج شاهنامه(    

، سخن يردذن به را از وي بپـ از پيامبري خود و اينكه دي شاه كياناب زردتشت
  :استآوري گشتاسب سخن رفتهاي از دينمقدمه در اين اثر بدون هيچ .گويدمي

  هــن بـيـن و آيـت از او ديـرفـپذي  ه  ـدين بهـاه بـنيد از او شـو بشـچ
  )51همان، بيت (    

 برادرش فرخ زرير كه در بستر بيماري بود و پزشكان از مداواي ،از گشتاسبپس
آوري  درد وي در دينةبودند با راهنمايي زردتشت و اينكه چاروي درمانده شده

 .يابد، بهبود ميوي است
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  ردد درستـته از درد و گـود رسـش    كه چون دين پذيرد ز روز نخست
  )58، بيت 69همان، ص (    

پذيري گشتاسب با  در منابع پهلوي ديگر دين،كه در مقدمه گفته شدالبته چنان
تحقيق ما از آن  موردكدام از دو اثر كه در هيچ،استتمهيد مقدماتي صورت گرفته

  .استميان نيامدهسخني به

  :پذيري گشتاسباز دينپس
د  ــدنـن آمـديه ي بـشتـند كـتـببس  د  ــدنـين آمـاه زمـوي شـه سـهم
  )60همان، بيت(    

فرستد و در جهان موبدان را  كشور سپاه ميمناطقام ـ به تم،آن گشتاسبازپس
 يادگار زريراندر متن موجود از  .خواندمي زردتشت فراپراكند و مردم را به دينمي

  . استاي نشده، اشارهيك از اين اتفاقاتبه هيچ
هاي زردتشت و بازداشتن وي گشتاسب را از پاژدهي ، به راهنماييدر سرودة دقيقي

ديوي از اين خبر و رهـكه نـاست و ايندهـاي شارهـ، اش يعني ارجاسب؛به سالار چين
  .رسانديابد و به ارجاسب خبر آن را ميآوري گشتاسب آگاهي ميندي

  ر شاه چينـد بـان شـدر زمـم انـه  ن  ـوي از ايـديرهـاه شد نـس آگـپ
  )97، بيت71همان، ص(    

پس « .دهنده اثري نيست از سخنان زردتشت و هچنين از آگاهييادگار زريراندر 
 ، خاصانرادرانـب  اُرانـ پساُشاه بـه گشتاسخداي را آگاهي آيد كارجاسب خيونان

 مزديسنان را از هرمزد پذيرفت پس ايشان را گران ة همالان خويش اين دين ويژاُ
  5».دشخواري آمد
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 : گويددقيقي مي
  وـديـخانـركـاه تـد از گـرود آمـف    شنيد گفتار ديوـب بـاسـو ارجـچ

  دـار شـمـيـر ز تــ او پانـدل و ج    دـار شـت و بيمـدوه او سسـاز ان
) 103 و 102، بيت 72همان، ص(    

در اين قسمت از داستان دقيقي همانند . خواندسپس سران لشكر خود را فرا
البته . گويداسب و فرستادن سفير به ايران سخن ميـگاري ارجـنهـار از نامـادگـي
  .تر از متن يادگارصورت مفصلبه

 نامخواست هزاران با دو بيور سپاه  اُدرفش جادو بياز ايشان«: يادگار زريرمتن 
  6».به ايرانشهر آيد) سفارت(گزيده به بيسپاني 

،  ارجاسب را به ايران آوردندة دقيقي نيز از دو تن  جادوگر به همين نام كه نام
  .دو اثر يكسان استمحتواي نامه در هر .بردنام مي

  : روايت دقيقي
  ... رونــان بـرمـر ز فــوي آن زده ســـس  ون  ـنـن كـوشتـايد نـه بـامـي نـكـي
  اـــد مــنــاي او بـــر و پـــد سـايــسـپ  ا  ـد مــنـرد او پـكه نپذي دونـر ايـگ
  مـــآوريرازــر فـكـشـوب لـــي خـكــي    مـــآوريازـــده بـنـراكـــاه پــپـس
  ... مــيــه دارش كنــده بـــ و زنمـنديـبـب    ش و خوارش كنيمـيـمش ازپـرانيـب

  )124 و 122 ،121 ،117، ابيات 73همان، ص(    

 ،... يكي نام او بيدرفش بزرگ ،گزيندو دو تن را براي بردن نامه به ايران برمي
  7.دگر جادوي نام او نامخواست

 وي را از آمدن سفراي خيونان ،شتاسبـ، وزير گاسبـامـ، جادگارـن يـدر مت
  . دهدخبر مي
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از : شاه گويد كهپس جاماسب پيشينيان سردار زود اندرون شود به گشتاسب اُ«
خيونان ) وركش( شهر ةآمد كه اندر هم) فرستاده( دو فرسته ،خداي خيونان،ارجاسب

  » .از ايشان هژيرتر نيست
شان اندر به شاه گويد كهگشتاسب«گويد و و سپس نام هردو را به گشتاسب مي

   8». نامه دهنداُشاه نماز بردند گشتاسب  شوند بهپيش هل اندر
 :دهدطور ادامه ميدقيقي نيز اين

  دنــاده شــــيـر پــاه او بــه درگــب    ه بلخ آمدندـوران بـر تـهـو از شـچ
  د رويــادنـهــه نــانــتــر آن آســب    ش اويــيـا پـد تـنـتـرفــاده بـيــپ
  غويـبـط يـر خــر او بـه بــتـوشــن    سرويـــ خةامـــدش آن نـدادنــب

  )186 و183 و 182، ابيات 77همان، ص(    

محتواي نامه نيز  .دو اثر وجود داردتوان گفت در اين قسمت همساني بين هرمي
  . نمايددو يكسان ميدر هر

  : متن يادگار
 اين مگر. شنيدم كه شما بغان اين دين ويژة مزديسنان را از هرمزد پذيرفتيد«

آمدن بيك اگر دين را براي آن داريد كه ما را زيان و دشخواريگران ازش شايد
تان ، پس به خداييكيش شويد، با ما همژه را هليدـشما بغان پسنديد اين دين وي

 اگر اين دين  اُاريـبس گاه شهرياُ بس زر، . سالبهتان دهيم سال، پسپرستيم
اُ رسيم، خويد خوريم خشك سوزيم پس شما را بر اُكيش نشويد با ما هماُ بنهليد 

دشخواري كار اُ  پس شما را به بند گران  اُبرده گيريم) كشور(دو پاي از شهر 
  9».فرماييم

 :     روايت دقيقي
  اهــيـردي سـكــن بـــرا روز روشـــم   ي تباه  ــتـرفـي گـه راهـدم كـيـنـش
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  دـزنـز گـرگـدت هـايـيـود نــن خـز م  د  ـك پنـه بپذيري اين نيـكگر ايدون
  زمينرانـو ايـمچـن هـد ايــاشـو را بـت  ن   ـان چيـركـي و تـانـشـن كـيــزم
  اـــهجــا رنــــرد بــام گه آوردهــــك    هاكران گنجن بيـم ايـشـو بخـه تـب

  نـد مـنـن بــيـنـران آهــي گــايــسـپ  د من   ـن پنـذيري ايـپـكه نور ايدون
 )159 و 158 ،157 ،137، ابيات 74همان، ص(    

العمل عكس .گويدزمين سخن ميو سپس از آوردن سپاه و قتل و غارت در ايران
  .نمايددو روايت همسان مي ارجاسب نيز در هرةگشتاسب دربرابر نام

  10».شاه را چون سخن ايشان شنود، دشخواري گران بودپس گشتاسب«: متن يادگار
  : روايت دقيقي

رد  ـاز كـچيدن آغـيـفت و پـرآشــب  ه را باز كرد  ـامـهان نـاه جـو شـچ
  )187، بيت 77همان، ص(    

خواهد كه  سپهدار نامي ايران و برادر گشتاسب اجازه مي،سپس اين ماجرا زرير
رير ، زشاهنامهدر روايت  .دهدنامه را پاسخ كند و گشتاسب اين اجازه را به وي مي

 تنها زرير است كه يادگار زريرولي در . كنندو اسفنديار و جاماسب، نامه را آماده مي
كيش هليم و با شما همنويسد كه ما اين دين ويژه را نميكند و مينامه را پاسخ مي

  . آمدشويم و دو ماه ديگر به جنگ با شما خواهيمنمي
 :شاهنامهروايت 

  ايـبــه قـنـيـه رزم آهنـم بـوشـپـب    ايكه خواهد خدبدين ماه ار ايدون
  اهـبـاران تـسـرگـور گــشـم كـنـك  در آرم سپاه  ــن انـزميورانــه تـب

  )229 و 228، بيت 80همان، ص(    
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 جايگاه آن يادگار زرير در ، از مكان جنگ اثري نيست در آن كهشاهنامهبرعكس 
) بلند(مرغ زرتشتان كه نه كوه برز) تهي( تيهةآنجا به بيش«: متن يادگار. شودتعيين مي

» .به آن دشت هامان پيكان گذاري) ولي(ژرف، بيك) مرداب ـ درياچه(است نه ور 
 گشتاسب توسط فرستادگان ارجاسب به توران ة مهرشدةدر متن يادگار نام

ابراهيم ديوان مهست نامه را مهر كند بيدفش جادو نامخواست « .شودبازگردانده مي
   11».مه را بپذيرند به گشتاسب شاه نماز برند روندهزاران نا

  . استاي نرفته به اين قسمت ماجرا اشارهشاهنامهولي در 
 :            دهددقيقي ادامه مي

  ماندـره بـيـاه و خـد از گـرود آمـف    د نامه بخواندـكنـيـالار بـو ســچ
  )267، بيت 83همان، ص(    

كند كه در زمين و آرايش سپاه او ياد ميايرانسپس از آمدن سپاه ارجاسب به 
رسد كه چون به گشتاسب خبر مي. استميان نيامده سخني از آن بهيادگار زرير

 :سالار چين با سپاه از جاي جنبيد

  پـــاور اسـيــل و بــيـــاراي پــــيـــب  اه  ــگـردا پـت فـفـدش را گـبـهـپـس
  تـــشــهــردي بــان ره رادمــاقـه خـك  وشت  ـه نـامــش نــرزدارانــوي مـس
  نـواه مـدخــت بـذشــگـرز بـر مــه بـك  ن  ــاه مــه درگـر بــسكـاييد  يــيـب

  )294 و 292، بيت 85 و ص268، بيت 83همان، ص(    

پاه از هر نكته از كشور ايران ـوت سـمت دعـقسوني درـار ناهمگـدر متن يادگ
  : دخورچشم ميبه
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. ها آتش فرماي كردنسر كوه: دهد كهشاه به زرير برادر فرمان ميپس گشتاسب«
) ستايند(ش بهرام يزند ـرد كه آب و آتـم بيسپان آگاه كن كه جز مغ اُشهر آگاه كن،

  12» . سال هيچ مرد به خانة خويش بنماند80 سال تا 10پهريزند، پس از اُ 

در . است درگاه گشتاسب سخن رفتهشدن سپاه برسپس در هردو اثر از جمع
. خوردچشم ميهاي چندي در هردو روايت بهوصف ميدان جنگ نيز ناهمگوني

 وزير اعظم خود كه ،نشيند و از جاماسبشدن سپاه، گشتاسب به كيگاه ميپس آماده
جاماسب . گويي كندبيني و پيشخواهد تا عاقبت جنگ را پيششناس بود ميستاره
خواهد تا با سوگندان قوي وي را امان ز عاقبت كار، از گشتاسب مياز آگاهي اپس
شدن زرير و چند تن از  از كشته راكند و وي پادشاهگشتاسب نيز چنين مي. دهد

خواري گشتاسب  آيين سوگنديادگارن ـدر مت .سازدبرادران و فرزندان آگاه مي
   .يست اثري نشاهنامهگونه مراسم در است كه از اجراي آنآمده

اگر شما بغان پسنديد دست راست خويش بريد، به فرّ هرمزد، به دين «
) نوك(از تي) نهيد؟(جان برادر، زرير سوگند خوريد شمشير پولادين اُ مزديسنان 
دارم، تا گويم كه ) زندان( ني به ديبهراُ ني اوژنم اُبار ماليد كه ني زنم تا دسته سه

اگر شما بغان پسنديد اين بزرگ سپاه « ،» ...چه بود اندر آن رزم گشتاسبان
   13»...ايرانشهر را از مشكوي پادشاه يك تير پرتاب فرازتر فرماييد نشستن 

طبق روايت . دو اثر يكسان استگويي در هرمحتواي سخنان جاماسب هنگام پيش
دست شود و فرشادورد به زرير توسط بيدرفش جادو كشته مي،دو متنهر

 نخست اردشير، پس اورمزد، شاهنامهالبته طبق روايت . شودنامخواست افكنده مي
 يادگاردر (راميـا گـاز آنهسـ پ،وندـشروند و كشته ميسپس شيداسب به ميدان مي

، افكندميش را ـن دستـه دشمـاز اينكه پسـاسب كـامـ، فرزند ج)كرديـگرام
 وزار، سپس زرير،از او بستور، پس نيپس). يادگارخلاف روايت بر(شود كشته مي
  .شودگويي جاماسب هم از نامخواست نامي برده نميدر پيش. شوندكشته مي
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زمين افتد و با آلات شاه از پيشگاه بهاز شنيدن سخنان جاماسب، گشتاسبپس
زن ادو و دروغـد و او را جـكندست داشت به جاماسب حمله ميكشتاري كه در

سرو پارساي مزديسنان و فرشادورد از شاه خخود جاماسب و زرير و پاد. نامدمي
ه اسفنديار به ـاينككند تاول نميـي او قبـخواهند تا برخيزد و بر كيگاه نشيند ولمي

بالاخره گشتاسب  ب زنده نخواهد گذاشت،ـدهد كه از سپاه ارجاساو قول مي
ين ـويد من دزي رويـگاسب ميـنشيند و به جامخيزد و برجاي خود ميبرمي
ولي جاماسب او را . ايم كردن  تا دست دشمن به برادران و فرزندان من نرسدفرم

در روايت دقيقي از ساختن دژ خبري نيست . داردمينصيحت كرده و از اين كار باز
ب وي را از اين جاماس. جنگ شودخواهد تا مانع رفتن زرير بهولي گشتاسب مي

 .داردميكار باز

  نــريـا آفــاه بـــو شـخكـيـه اي نـك  ه زمين  اـه شــب اـتـفـد گـنـردمـخ
  لاهــر كـر بـه ســـن بــاده ز آهــهــن  يش سپاه  ـد پـنـاشـبـان نـشـر ايـگ

  نــــدياكـــ پةرّــــآورد فازـــه بــك    ينـردان چـش گـيـكه يارد شدن پ
  )427 و 426 و 425، ابيات 94همان، ص(    

دست ديگر  يك دست اسفنديار، به ميان، بهزرير در. دهد ميگشتاسب آرايش سپاه
دي در ميدان نبرد ـهاي چنانيـناهمس. سپاردشيداسب، و پشت سپاه بستور را مي

 سپاه را به ةكند، راست و چپ و ميانآرايي ميارجاسب هم لشكر. خوردچشم ميبه
پشت سوار گزين درهزار سپارد و خود با صدبيدرفش و گرگسار و نامخواست مي

  .گيردجاي مي
از دو هفته زرير به روند و پسميدان مي نخست دلاوران ديگر بهشاهنامه در 

دو اثر توصيف هر در.  نبرد نخست با زرير استيادگار زرير ولي در ،رودجنگ مي
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شمار شدن بيوقتي ارجاسب كشته. استجنگاوري زرير و كشتار او در ميدان آمده
 دادن دخترش، پهلوانانش را به جنگ عليه زرير ةدـد با وعـبيند را ميوـلشكر خ

گويد اسب مرا زين كنيد و سرانجام ايستد و ميميميان برآنبيدرفش از. خواندمي
پردازد و از راه نهان، جنگ ميشود و با زرير بهشده راهي ميدان ميبا زوبين افسون

گشتاسب از بالاي كوه شاهد ميدان . كشد ميآن زوبين را بر زرير انداخته و وي را
اينجا،   درشاهنامهدر . دو روايت يكي استتا اين قسمت از ماجرا در هر. جنگ بود
درد و ه ميـب جامـگشتاس. دهديـدن زرير را مـششتهـرسد و خبر كمييكي در

دادن  ةگشتاسب با وعد. داردمي جاماسب او را باز،خواهد خود به كارزار رودمي
سخن  ميدان رود و انتقام خون زرير را بخواهد،  به زني كسي كه به، هماي،دخترش

در . شودنشيند و راهي ميدان مي پنهاني بر اسب مي، پسر زرير،بستور. گويدمي
. ميان نيستگوي گشتاسب و بستور سخني بهو از گفتيادگار برخلاف متن شاهنامه

از ناله و زاري بسيار، شروع رسد و پس مي،يرخلاصه بستور بالاي سر پدر خود، زر
شود و از زده مي ارجاسب از وي حيرت،كهكند؛ چندانبه كشتار در سپاه خيونان مي

در متن . طلبد تا به جنگ با بستور رودپرسد و بيدرفش را مينام و نشان او مي
كمك ير بهدو روايت از آمدن روان زردر هر. شود، بيدرفش خود داوطلب مييادگار

. استطرف بيدرفش و كشتن او سخن رفتهبستور و راهنمايي او در انداختن تير به
اسفنديار با ديدن بستور سپاه را . ميدان روندكرد و اسفنديار بهگرامي از بستور،پس

كند و مدتي طول هزار نفري ارجاسب، حمله ميخود به سپاه دوازده دهد وبه او مي
  طبق متن يادگار ماند مگر ارجاسب كه بر خيونان، كسي زنده نميكشد كه از سپاهنمي

 ازش چشمي به  اُ گوشي برد اُاو را هم اسفنديار گيرد، ازش دستي و پايي«
 گوي  اُگويد كه شو. اي باز شهر خويش فرستدبريدهآتش سوزد او را به خر دم

ه بود به روز كه چه ديدي از دست من يل اسفنديار كه خيونان نيز دانند كه چ
  14».فروردين اندر اژدها رزم گشتاسبان
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را را ـ اين ماجنامهگشتاسبولي دقيقي در  .يابد پايان مييادگار زريراينجا متن  در
  : دهد كه سرانجام آن، فرار گشتاسب استصورت ديگر ادامه ميبه

  ســز كــيــش او نـيـدن پـارد شـني    ست خاقان كه ماندست و بسـو دانـچ
  ادـهــان نــابــيـدر بـد و روي انــش  اد  ــتـز ايســيرـدر گـــاه انــگم آنـه
  )751 و 749، ابيات 116همان، ص(    

 :  زينهار خواستند و گفتند،پيش اسفنديار آمدهسپس پهلوانان او به

  مـيـنـش كـتـرســه آذران را پـمـه  يم   ـرسش كنـبه دين اندر آييم و پ
  )758، بيت 117ان، صهم(    

  . اسفنديار نيز به آنها زينهار داد و پيروزي سپاه ايران اعلام شد
فرستادن اسفنديار به   خود از بازگشت گشتاسب به بلخ،ةآن دقيقي در حماسازپس

تاسب و ـش گشـديار پيـرزم از اسفنـدگويي گـه، بـورها براي ترويج دين بـشـك
ب، ـاسـرآرايي ارجـكـن گشتاسب به سيستان و لشبند افتادن اسفنديار و رفتبه

سراي گاه فردوسي، حماسهو آن پذيردجا پايان مي مطلبش همين،ميان آوردهسخن به
  . دهدمي  داستان را ادامهة دنبال،نامي طوس

  گيري نتيجه
ر ملاحظه كرديم، ـهاي اين دو اثهمسانيها و نا همسانيكه درمقايسةگونههمان

هاي بزرگي بين نقل ماجراها، مفاهيم و گاه جملات و حتي نام پهلوانان آن دو اختلاف
بودن مأخذ دقيقي در سرايش وجود دارد كه آن خود دليل محكمي براي متفاوت

از دانشمندان اين البته وجود تشابهات دقيق، براي بعضي. باشدتواند مي نامهگشتاسب
دانسته و در اثر خود از منظومة ن پهلوي مياست كه دقيقي زباوجود آوردهشبهه را به
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دهد كه شواهد و دلايل موجود نشان مي«است، ولي  استفادة مستقيم كردهيادگار زرير
  15».استي وجود داشتهـذ فردوسـها در مأخفتهـن گـاين نظر نادرست است و اي

ت  زردتشت در هر روايةرنگ شدن چهرميان، بياينتوجه در جالبةالبته نكت
 ةبار دربار به گشتاسب و اطرافيانش، فقط يك،به از نمودن دين وي پس.است

جا ديگر نامي از وي درميان نيست و همه شود ونپرداختن باج به ارجاسب ظاهر مي
گوياي آن  و اين خود دهد وي را در امور ياري مي،ارجاسب، وزير اعظم گشتاسب
دانيم كه ميچنان. استرت گرفتههايي صوتحريف است كه شايد دراصل داستان،

گشته و دهان ميبهصورت شفاهي و دهانها و آثار باستاني ما ايرانيان بهبيشتر روايت
  .   استاحتمال انحراف از اصل داستان بالطبع زياد بوده
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